
  «الفوائدالمدنیةّ»  بررسی عدم حجیتّ عقل در
  1تبارعلیرضا حسن   ____________________________  

  چکیده

ة کــھ موجــب    اخبــاری مؤســس مکتــب    ملاامــین اســترآبادی  در الفوائدالمدنیــّ

کھ سبب گمان وی بر    کند می استناد  دلایلی  بھ    است،   گسترش این مکتب شده 

روایات کـھ از عمـل    برخی مانند  است؛  نیازی از عقل شده  نفی حجیت یا بی 

کند، خاستگاه استفاده از عقل، وقـوع مخالفـت حکـم عقـل بـا  بھ عقل منع می 

بـودن  بـودن نصـوص و ظنی د و احکـام شـرعیھ قطعیـھ، قطعی یـواقع و عقا 

ـ    روش (توصـیفی ن حکـم عقـل و شـرع کـھ بـھ میا حکم عقل و نفی ملازمھ  

خلـط عقـل کاشـف و حـاکم، عـدم  مانند   شد؛ از ادلھ بررسی  یک تحلیلی) ھر 

سـبب  گرفتن معارض، عدم نفـی حجیـت بھ مقام بیان روایات مذکور و نادیده 

جای نفـی  خاستگاه منفی و وضع قوانین جدید برای عدم مخالفت با واقـع بـھ 

  نھایـت و در   احکام عقل بودن  قطعی پنداشتن تمامی نصوص و ظنی ،  حجیت 

مصالح و مفاسد، ملازمھ نیز ثابـت  از  حکمت شارع و تبعیت احکام   سبب بھ 

؛ درنتیجھ ادلھ وی برای نفی حجیت عقـل در اسـتنباط احکـام غیرقابـل  است 

  قبول و فقط موجب وضع قوانین است. 

  .استنباط، فوائدالمدنیّة، استرآبادی، حجیت عقل، عقل :واژگان کلیدی

  
  ).ihsntbar@gmail.com(فقھ و اصول طلبھ درس خارج . 1
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  مقدمھ

ــن  ــھ و اصــول ای ــم فق ــھوره در دو عل ــب اســت از قضــایای مش ــھ مکت ک

 و دنـکناخباری، حجیتّ عقل و قضایای عقلیھ را در مسیر استنباط انکـار می

منتسـب بـھ رئـیس ایـن  ـ اسـتکـھ درواقـع نیـز چنـین   گونـھھمان ـاین تفکر  

ــی  ــب یعن ــترآبادیبنمحمدامینمکت ــریف اس ــّ صــاحب  محمدش ــة  ةالفوائدالمدنی و بذیل

ھا بر این اعتقاد نیستند و رئیس این مکتـب و اخباری  ، ولیاست  الشواھدالمکیةّ

آنھـا   زیـرا  ؛داننـدمی  و ائمـھ  این نظریھ را رسول خداصاحب  تبع آن،  بھ

اسـترآبادی، بـھ اخبـار عمـل کردنـد (  فقطبلکھ    ،کردندبھ اجتھاد خود عمل نمی

امــا  ،باشــدمی موکــول ) و بررســی ایــن ســخن بــھ محــل خــود٤٤٦، ص١۴٢۶

ن حجیت عقـل و اسـتفاده قضـایای عقلیـھ ااز مخالف اســترآبادیاست کھ   محرز

ن و او امـروزه اگـر کسـی بـا دو رویکـرد موافقـ  باشـدمیدر مسیر اسـتنباط  

از  دن حجیت عقل مواجھ شود و بخواھد از ادلھ طرفین بحث کنـد، بایـامخالف

 اسـت، ینی کـھ وی در آنجـا اقامـھ کـرده و براھ  ةالفوائدالمدنیّ و کتابِ    استرآبادی

، ولی کتب اصولی و دروس خارج و نیز مقالات علمی یا بھ نقد سخن بگوید

) یا بھ نقـد ٥٤٧ھمان، صالظھیریة (اند؛ مانند المسائلپرداختھ  ةالفوائدالمدنیّ   کتاب

مکتب اخباری (رسـالة الإجتھـاد والأخبـار) یـا بـھ نقـد نفـی حجیـت عقـل در 

)، ولــی درخصــوص حجیــت ١٠١، ص٣، ج١۴٣٢ســبحانی، ھــا (اخباریمنظــر 

عقل در این کتاب کھ موجـب گسـترش مکتـب اخبـاری شـد، مطلبـی نگاشـتھ 

عنوان ســبب ایــن امــر حــدس زد: نشــده اســت و شــاید بتــوان دو دلیــل را بــھ

صـورت مسـتقل سـخن نگفتـھ اسـت؛ دوم، از عقـل بھ  استرآبادینخست، آنکھ  

تر از صـورت مسـتقل و ھـم کامـلآنکھ دیگرانی کھ پس از وی آمدند، ھـم بھ

نوشـتھ   حکـام العترةالطـاھرةأالناضرة فـی  الحدائقحجیت عقل سخن گفتند؛ مانند کتاب  
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  .یوسف بحرانیشیخ  

مراحـل اسـتنباط احکــام شـرعی و جایگــاه عقـل نــزد موافقـان و مخالفــان 

سـبب اخـتلاف نظـر دربـاره حجیت آن و تمایز دو مدرسـھ در فقـھ امامیـھ بھ

اما بحـث سازد،  عقل، چرایی و ضرورت بحث از ادلھ طرفین را آشکار می

صـل اینکـھ عقـل امانند  ؛کرد ھای متفاوتی مطرحگونھبھتوان  از عقل را می

کنـد یـا خیـر، حجیـت حکـم عقـل، مقـدار حجیـت آن، جایگـاه آن در حکم می

 .آنھـااز  استنباط، قضایای عقلیھ معتبره و بحـث تفصـیلی مسـتقل از ھریـک  

طور حسب موضوع یعنی بحـث از عقـل در مکتـب اخبـاری و بـھدراینجا بھ

صل حجیت حکم عقل در استنباط بحـث ااز    فقط،  ةالفوائدالمدنیّ خاص در کتاب  

از مبـادی صدور حکم توسـط عقـل حتـی در دایـره شـریعت،    یعنی  ؛شودمی

  است.  شده   پذیرفتھ

  معنای عقل. ١

ــیض ــر نق ــت ب ــل درلغ ــدی، ( عق ــل ١٥٩، ص١، ج١۴٠٩فراھی ــا ضــدّ جھ ) ی

کـھ در بعضـی از   گونـھھمان  ؛شـوداطلاق می)  ٩٣٩، ص٢، ج١٩٨٨درید،  ابن(

ایـن   ظـاھراً   ولـی  ،شـودبواب کتب روایـی مشـاھده میاروایات و نامگذاری  

ى« ،یافتــھمعنــا، معنــای أصــلی نیســت و معنــایی کــھ از آن نقــل  رُ والنُهــَ  »الحِجــْ

ــوھری، ( لاً، إذا شـــددته «: اســـت) ١٧٦٩، ص٥جق، ١٤٠٧الجـ تُ البعـــيرَ أعقِلـــه عَقـــْ عَقَلـــْ

 ھمچنـین بـرای انسـان نیـز گفتـھ شـده   .)٩٣٩، ص٢، ج١٩٨٨درید،  ابن(  »�لعِقال

يمنعـه ای عقـلاً لأنّـه يعقلـه، ـ و هو تمييزه الـذی بـه فـارق جميـعَ الحيـوان  ـسمِّی عقلُ الإنسان  «:  است

ــن التـــورُّط فی ــهمـ ــيرَ عـــن رکـــوب رأسـ ــالُ البعـ ــا يعقـــل العقـ ــة، کمـ ــری( »الهلََکـ ، ١ج، ١۴٢١، ازھـ

  ).١٦٠ص
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را قـوه ادراک قبـول  دراصطلاح آیات و روایات ، عقلالمفـرداتدر    راغب

راغـب اصـفھانی، (  کنـدداند و برای آن بھ شواھدی ذکر میعلم یا خود علم می

ــھ  ،)٥٧٧، ص١ج ،١٣٩٢ ــھ و اصــول، ب ــم فق  بحــوث فــیامــا دراصــطلاح دو عل

  اشاره کرد:توان می  صولالأعلم

بلکــھ حکمــی  ،معنای فلسفی آن نیســتمراد از حکم عقل، حکم قوه عاقلھ بھ

صــادر  ســنتّ ست کھ عقل بر سبیل جزم و یقین و غیر مســتند بــھ کتــاب وا

ای اســت کــھ در کــھ نــزاع، درخصــوص احکــام عقلیــھ طورھمــان ؛کنــدمی

نــھ حکــم  ،توان از آن حکم شرعی را استنباط کردمی  سنتّ  عرض کتاب و

؛ چراکــھ ابھــامی در حجیــت آن ســنتّ  عقلی واقع در مبادی تصدیق کتاب و

درنھایت بھ اســتدلال   سنتّ  نزد ھیچ فردی نیست و باید حجیت خود کتاب و

و ھمچنــین مــراد، تعبیــر محقــق نــائینی یعنــی حکــم عقلــی   گرددعقلی ثابت  

ب امتثال و اطاعت حکم ومانند حکم عقل بھ وج  ؛باشددرطول ادلھ نیز نمی

  .)١١٩، ص٤، ج١۴١٧صدر، و قبح معصیت (

، سخن از معنای عقـل و تاریخچـھ تحـول حاضر  نوشتاردر  روشن است  

معنــوی آن در علــوم اســلامی، مقــدار حجیــت آن یــا قضــایای عقلیــھ مســتقلھ 

بلکـھ   نیسـت،گونھ کھ بحث از حجیت یا عـدم حجیـت عقـل نیـز  ھمان  نیست؛

برای نفی حجیت عقـل و بررسـی آنھـا   استرآبادیدرصدد بحث از دلایل    فقط

  .ھستیم 

  عدم حجیت عقل در نصوص. ٢

بـرای نفـی  محمــدامین اســترآبادین، وترین مواردی کھ شیخ اخبـاریاز مھم 

حجیت عقل در اسـتنباط احکـام شـریعت بـدان اسـتدلال کـرده، نھـی مصـادر 
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از ایـن اسـت کـھ عقـل را منبـع احکـام   بیت رسول خـدا شریعت یعنی اھل

. وی پس از بیان تـاریخ تـدوین علـم اصـول در شـیعھ یعنـی شرع قرار دھیم 

بھ شیعھ در نداشتن کلام و اصول مدوّن و پیـروی از   سنّت  طعن علمای اھل

فرماید علمای شیعھ در واکنش بھ این طعـن، شـروع بـھ نوشـتن روایات، می

از تعلـم  بیـت از نھـی اھـل کـھدرحالیکلام و قواعد اصولی فقھی کردنـد، 

ــادی  ــی اجتھ ــائل فقھ ــولی فقھــی و مس ــد اص ــر عقــل و قواع ــی ب ــلامِ مبن ک

  .)٧٧، ص١۴٢۶استرآبادی، اند (غفلت ورزیده   غیرمسموع از آن بزرگواران

  تصویر کرد:توان میرا بر چند وجھ   1در این عبارت  بیت نھی اھل

 نقصان عقل و عدم توانایی عقل برای رسیدن بھ احکام شریعت.ـ  

 .ناعدم صدور حکم جواز تبعیت از حکم عقل در کلام معصومـ  

 صادر شده است. ناغیرمعصومحرمت عمل بھ ھرآنچھ از ـ  

  بررسی مدعی. ٣

برای پاسخ بھ سھ ادعای پیشین باید دو کبرای شرعی و عقلی را نپـذیریم 

و اگر مدعی عدم حجیت عقـل بتوانـد از اخبـار دالّ بـر دو دلیـل ذیـل عبـور 

  
و سمعت من بعض المشايخ أنهّ لماّ غيرت جماعة من علماء العامّة أصحابنا �نهّ لــيس لکــم فــنّ کــلام مــدوّن  .  1

تکم، تصــدّى  أو لا   صــول فقــه کــذلک و لا فقــه مســتنبط و لــيس عنــدکم إلاّ الــروا�ت المنقولــة عــن أئمــّ

  الوجه المشــاهد و غفلــوا عــن �ــيهمجماعة من متأخری أصحابنا لرفع ذلک، فصنّفوا الفنون الثلاثة على

و    أصحا�م عن تعلّم فنّ الکلام المبنی على الأفکار العقلية و أمــرهم بــتعلّم فــنّ الکــلام المســموع مــنهم

جتهادية و  المسائل الفقهية الإو کذلک عن  صولية الفقهية الغير المسموعة منهمکذلک عن القواعد الأ

الکتب الغير المأخوذة عنّا و صرّحوا �نّ ما  �نهّ علّموا أولادکم أحاديثنا قبل ألفة أذها�م بما فی صرّحوا

  .البيت و ما فی أيديهم من �طل فمن أنفسهمفی أيدی الناس من حقّ فقد خرج منّا أهل
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ً رسد کھ  کند، نوبت بھ بررسی آیات و روایات می عقل ناقص اسـت  آیا حقیقتا

ای کھ از نقصان عقل و عـدم جـواز یا ادلھ  یا شارع حکم بھ جواز نداده است

  اند، در مقام بیان مطلب دیگرند:تبعیت از عقل سخن گفتھ

 خدا و رسول باطنی ندانیم. صادر ازحکم احکام عقلیھ را  ـ یا 

نفــی ھــردو لطــاف احکــام عقلیــھ نــدانیم کــھ البتــھ ااحکــام شــرعیھ را  ـ یــا

 .غیروارد استسبب ورود اخبار،  بھ

  عقل در آیات و روایات. ۴

حســب آیــات و روایــات در مکتــب امامیــھ، اختلافــی در شــرافت عقــل بھ

و   کندمیو از ترک تعقل نھی    ،مرابھ تعقّل  مکرّر  ؛ چراکھ قرآن کریم  نیست

بـاب  ،٨٢، ص١۴١٠اصـفھانی، عقل را ممیّز انسان و حیوانات قرار داده است (

در روایات نیز شرافت عبادت و عبودیـت را منـوط بـھ عقـل و از آنچـھ   .)١

بـھ تـوان  در فقھ شیعھ نھی شده است کھ برای آیات می  ،کندل مییعقل را زا

  اشاره کرد:چند دستھ  

: بقـره  /١٦٤: بقـره  /٧٣: بقره  :تعقل در آیات خداوند برای ایمان بھ خدا و پیـامبرانـ  

ــ /٢٤٢: بقــره  /١٧١: بقــره  /١٧٠  :نحــل /٤ :رعــد /٩٩ :ونسیــ /٤٢ :ونسی

 .١٧:  دیحد /٦٦  :اءیانب /٦٧  :نحل /١٢

 ،این دستھ از آیات قرآن کریم اگرچھ دلالت بر شرافت عقل و تعقـل دارد

از   ؛ چراکـھ ایـن دسـتھ از آیـاتنیسـت  منتج مدّعی خصـم در این بحث،  ولی  

معنای عقل در فقھ   کھدرحالیگوید،  سخن نمیاحکام و کیفیت استنباط احکام  

نقـل   صـولالأبحوث فی علمکھ از    گونھھمانـ    ستو اصول، منحصر در این معنا

 ،نبـوت  ،توحیـد  ،در جایگاه و بیـان ایمـان و اعتقـاد بـھ خلقـت  فقطبلکھ    ـ شد
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  معاد و غیر آن از اصول دین و مذھب است.

  / ١٥١  : انعـام   / ٣٢  : انعـام   / ٥٨ه:  مائـد   : تعقّل برای رعایت احکام الھی و تقوا ـ  

 . ٤٣:  فرقان   / ٢٠  : انفال 

این دستھ از آیات نیز خـارج از محـل بحـث اسـت؛ چراکـھ مخاطـبِ ایـن 

و تـوبیخ متوجـھ شخصـی  اندند کھ خدا و احکـام وی را شـناختھاآیات افرادی

میــال و... خداونــد را انکــار اســبب کــھ پــس از معرفــت بــھ احکــام، بھاســت 

کـاملاً متفـاوت از جـواز امـر  کنـد و ایـن  یا بھ احکام الھـی عمـل نمیکند  می

  .است  عنوان منبعی در کشف احکام الھیاستفاده از عقل بھ

 )٢: زخرف /١٠  ء:ایانب(تعقل در آیات قرآن کریم . ۴ـ١

ترین آیــات بــرای اسـتدلال بــھ قــرآن کـریم بــرای حجیــت عقــل در روشـن

دانسـت؛ ھرچنـد ایـن آیـات بـر تـوان  میاستنباط احکام شرع را ھمـین آیـات  

عقــل و قضــایای عقلیــھ بــھ  ، ولــیکنــدمیکــریم دلالــت حجیــت ظــاھر قــرآن 

شـارع   تشـویقِ انـدازه  نیستند و در این مجال، ھمـین  منحصر    مستقلات عقلیھ

تـر از احکـام نیـز بھ تعقل در آیات قرآن کھ مشتمل بر احکام شـریعت و مھم 

 .ستابرای مستدل کافی   است،

مگر اشکالِ معارضھ این آیات با روایات نقصان عقول رجال در فھـم از 

طور خلاصـھ بایـد بیـان شـود کـھ اگـر لکن بھ ،آیدقرآن کریم کھ بحث آن می

استدلال بـھ آن روایـات از لحـاظ سـندی و دلالـی نیـز تمـام باشـد، آنچـھ بایـد 

عرضھ شود روایات و آنچھ میـزان اسـت، قـرآن کـریم اسـت و تـا بـدین جـا 

  شود.تنھا معارضھ مستقر نیست، بلکھ دفع معارضھ نیز مینھ

اند بـھ تعقـل در اصـول از آیاتی کھ امر کرده   استفاده ھمچنین ممکن است  



  

216 

ه 
ار

شم
 /

وم
س

و 
ت 

س
بی
ل 

سا
١

٠
٠

ـ
٩

٩
ز 

یی
پا
و 

ن 
تا
س

اب
 ت

/
١

٤
٠

٠
 

برای فھـم  عقل مورد تشویقِ شارعدین یا تقوی برای إثبات مدّعی بھ تقریرِ: 

اسـتفاده شـده در  مطـابق تقـوا، ھمـان عقـلبھ احکام دیـن صول دین یا عمل  ا

دیگر مناط و مـلاک در قبـول عقـل و عبارتبھاست؛  استنباط احکام شریعت  

حکم آنھا نیز بایـد یکـی باشـد و است پس قضایای عقلیھ در ھردو بحث یکی 

رشاد بھ قبول احکام و عمل طبق آنھـا احجیت عقل در توحید و نبوت و    اگر

براینکـھ ؛ افزوندر استنباط احکام شریعت نیـز حجـت باشـد، باید  گرددقبول  

تـر از احکـام إعتبـاری مراتب مھم رشـاد بـھ قبـول احکـام، بـھاصول دیـن و  ا

دست شارع است ـ ھرچنـد احکـام آن بھ  یکھ جعل و کیفیت جزاچراباشد  می

ولویت ارا تابع مصلحت و مفسده بدانیم ـ درنتیجھ استدلال بر وحدت مناط و  

  باشد.می

بــھ بیــان اینکــھ در مکتــب    ممکــن اســت بــر ایــن مطلــب اشــکال شــود 

بـھ عقـل اسـتدلال  بتـوان    نیسـت تـا اخباری، عقل و قضایای عقلیھ معتبـر  

،  زیـرا عقـلِ مـردود در ایـن مکتـب ؛  اسـت نیز مردود    کرد، اما این سخن 

عقل در مسیر استنباط است و اگر مطلق عقل و قضایای عقلـی را منکـر  

چـھ مـدّعای    ؛ کننـد   اثبـات توانستند مـدعایی را  عنوان نمی ھیچ شدند، بھ می 

 . دینی و چھ غیردینی 

مگـر گفتـھ شـود ایـن   ،ھمچنین استدلال بر اولویـت، تکیـھ بـر نـص دارد

نیســت البتــھ چنــین مقــدار از قضــایای عقلیــھ نیــز در مکتــب اخبــاری معتبــر 

  بسیار بعید است.ادعایی  

  عقل در روایات. ۴ـ٢

ت آن،  بـدیھی  امـریمی توان ادعا کرد در روایات، شرافت و بلکھ حجیّـ
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إذ کان العقل هوالقطـب الّـذی عليـه المـدار «فرموده است:   کلینیکھ    گونھھمان  است؛

ــی، ( »و بــه يحــتجّ و لــه الثــواب و عليــه العقــاب ــاریِ ٩، ص١، ج١۴٠٧کلین ــر اخب  ) و اگ

سـبب عـروض بعـض معتقد بھ اخبار ھـم منکـر حجیـت عقـل شـده اسـت، بھ

روایـاتی کـھ   دلیلھمینبـھنیسـت؛  وگرنـھ در مقتضـی شـکی    باشدشبھات می

ممکن است مکتب اخباری بدان استناد کند، نقل و مـورد بررسـی قـرار داده 

  شود:می

لٌ فــِی کتــَابِ   قاَلَ:  عَبْدِا�َِّ بیأعَنْ  لُغـُـهُ  ... مَا مِنْ أَمْرٍ يختَْلِفُ فِيهِ اثْـنَانِ إِلاَّ وَ لَهُ أَصــْ ا�َِّ وَلَکــنْ لاَ تَـبـْ

 .)٦٠ص ،١، ج١۴٠٧کلینی،  /٢٦٨، ص١، ج١٣٧١برقی، ( عُقُولُ الرّجَِالِ 

لٌ فـِی کتـَابِ «محل بحث در این روایت، عبـارتِ   ولُ وَ لَـهُ أَصـْ ا�َِّ وَلَکـنْ لاَتَـبْلُغُـهُ عُقـُ

الِ  باشد کھ ظاھر این فقره از روایت، نقصان عقول در کشف احکام می  »الرّجِـَ

تـوان بـدین فقـره، عـلاوه بـر نفـی حجیـت می  وشرعیھ از قرآن کـریم اسـت  

ولویت بر نفـی حجیـت اواسطھ مفھوم  ، بھانظاھر قرآن برای غیرمعصوم

زمـانی این استدلال در مکتب اخباری  ، ھرچند صحتِ  عقل نیز استدلال کرد

اگـر ھـم  و البتـھشـمار نیـاورد مفھوم اولویت را از قضایای عقلیھ بھست کھ  

نیـز تعقـل در امـور اعتقـادی   یعنیبدین مبنا ملتزم بشود، باید در بحث سابق  

  مفھوم اولویت را پذیرفتھ و حجیت عقل را نتیجھ بگیرد.

، ٢٣، ج١۴٠۴اصــفھانی، بودن ســند آن (عــلاوه بــر مرســلھ ،امــا روایــت

)، در مقـــام ٢٩٦، ص٣٩، ج١۴٠۴نجفـــی،  /٣٧٠، ص١٥ج ،١۴٠۶ھمـــو، / ٢٣٨ص

اسـت و خداونـد   اللهبیـت رسـول اھـلیعنـی  ن قرآن کـریم  افسرجایگاهِ  بیان  

و اینکـھ ھـیچ رطـب و است قرار داده  نبر دوش آنا  ابلاغ دین و شریعت را

جز بـھنیسـت کسی بدان آگـاه ولی  ستمگر اینکھ در کتاب خدا ،نیست  ییابس

ست کـھ پـس او شاھد بر این تفسیر از روایت، دیگر روایتی   عشراثنا  ھئما
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؛ درنتیجھ ھیچ حکمی در این روایت مبنی بر نفی حجیـت آن نقل شده استاز

کـھ حکمـی بـر نفـی حجیـت  گونـھھمان نیسـت؛حکم حاصل از تعقل و تـدبّر 

  .نیستظاھر قرآن نیز  

مطالــب گذشــتھ مبنــی بــر ایــن اســت کــھ منظــور از عقــل در ایــن  یتمــام

 ،عنوان مصــدر و منبعــی در عــداد قــرآن و روایــات باشــدروایــت، عقــل بــھ

و خلاصـھ منظـور روایـت  استعقل در این روایت، عقلِ کاشف   کھدرحالی

ھ خصوصـاً قـرآن کـریم اتواند کشف تامّ از  شود کھ عقل مردم نمیاین می دلّـ

توانـد از معناکھ اگر عقل نمیبدین ؛مگر آنکھ توھم اولویت بشود، داشتھ باشد

توانـد خـود ولـی نمیانصّ یا ظاھر قرآن کریم کشفی داشتھ باشد، بـھ طریـق  

تواند احکام دیگر زمانی کھ عقل نمیعبارتبھ  ؛باشد(حاکم)    عنوان مصدربھ

کشـف  ،صولی ادعای حجیـت ظـاھر آن را دارداشرعیھ را از متن قرآن کھ 

  تواند خود حکم بھ جنس یا تعیین حکم شرعی کند؟ کند، چگونھ می

ّـران حقیقـی قـرآن و تـأویلات آن  این روایـت در مقـام بیـان    ، اولاً  مفس

واسـطھ  بھ   توان آن را در حدیث طولانی دیگری از پیـامبر کھ می   است 

  شود: ئمھ ھدی یافت کھ بھ دو فقره آن اشاره می ا 

ُ  لَيسَ مِنَ الْقُرْآنِ آيةٌ إِلاَّ وَ لهَاَ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ وَ مَا مِنْهُ حَرْفٌ إِلاَّ وَ إن لَهُ َ�ْوِيلٌ وَ ما يعْلــَمُ �َْ  ا�َّ وِيلــَهُ إِلاَّ

ُ سَائرَِ الأْمَُّةِ أَنْ يقُولُوا  ـ  العِلْمِ والرَّاسِخُونَ فی دِ    ـالرَّاسِخُونَ نحَْنُ آلُ محمد وَ أَمَرَا�َّ نْ عِنــْ آمَنَّا بـِـهِ کــلٌّ مــِ

  .ربَنِّا وَ ما يذَّکرُ إِلاَّ أُولُواالأْلَْبابِ وَ أَنْ يسَلِّمُوا لنََا [وَ يرُدُّوا عِلْمَهُ إِلَينَا]

  کھ فرمود:  عبارت بعد آنو نیز  

ُ وَ قَدْ قـَـالَ  ولِ والى ـا�َّ هُمْ هُمُ أُولِی  وَلـَـوْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّســُ نـْ تـَنْبِطوُنهَُ مــِ هُ الــَّذِينَ يســْ هُمْ لَعَلِمــَ نـْ رِ مــِ الــَّذِينَ  الأَْمــْ

اتَّـبـَعُوَ� وَ قَـلــَّدُوَ�  وَ    ا�َِّ صسَلَّمُوا لنََايسْألَُونَ عَنْهُ وَ يطْلبُُونهَُ وَ لَعَمْرِی لَوْ أَنَّ النَّاسَ حِينَ قبُِضَ رَسُولُ 

 ).٧٧١، ص٢، ج١۴٠۵ھلالی، ( لخإ...    أمُُورَهُمْ ـ لأََکلُوا مِنْ فَـوْقِهِمْ وَ مِنْ تحَْتِ أَرْجُلِهِم
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 ً عنوان مصدر و منبع شرعی کھ در قضایای عقلیھ مسـتقلھ  عقل بھ   ، ثانیا

شود، حکم بھ وجود یا عدم حکم شرعی یـا تعیـین جـنس آن  از آن بحث می 

مگــر زمــانی کــھ موضــوع بــرای او روشــن شــده و موضــوع را    ، کنــد نمی 

صورت کامل شناختھ و ھیچ نقطھ مبھمی برای وی بـاقی نمانـده باشـد و  بھ 

ــا آنچــھ از عقــل بــھ امــر  ایــن   ،  شــود عنوان کاشــف از آن بحــث می بســیار ب

 متفاوت است. 

  رفتھ ی پذ   ی سخنان قبل   ی تمام   نکھ ی توان گفت بر فرض ا می   ز ی درنھایت ن 

اگـر ھـم    و رسـد  ذکرشـده می   اتِ ی با آ   ات ی روا   ن ی نشود، نوبت بھ تعارض ا 

  ن یـنوبت بھ تعارض ا م،  ی خدشھ یا ظاھر قرآن را حجت ندان   ھ ی در دلالت آ 

 : شود رسد کھ بعض آن ذکر می می   گر ی د   ھ ی قطع   ات ی با روا   ت ی روا 

نْ  فَـقَالَ: � جَابِرُ إِنَّ لِلْقُرْآنِ بَطْناً وَ لِلْبَطْنِ بَطْناً وَ   دَ مــِ یءٌ أَبْـعــَ لَهُ ظَهْرٌ وَ لِلظَّهْرِ ظَهْرٌ � جَابِرُ لـَـيسَ شــَ

تَّصِلٌ  عُقُولِ الرّجَِالِ مِنْ تَـفْسِيراِلْقُرْآنِ إِنَّ الآْيةَ يکونُ أَوَّلهُاَ فِی شَیءٍ وَ آخِرُهَا فِی شَی ءٍ وَ هُوَ کلاَمٌ مُ 

  .)٣٠٠ص، ٢، ج١٣٧١برقی، ( مُنْصَرِفٌ عَلَى وُجُوهٍ 

حدیث مضمره است، ولی ایـن اشـکال وارد نیسـت؛ چراکـھ خصـم یعنـی 

تـوان دانـد؛ بنـابراین درنھایـت میبودن خود را ملتزم نمیاخباری، بھ رجالی

 اشکالی مبنایی دانست.

نقصـان عقـول «عبـارت  رینصّ در تفست، یروا نیاست کھ متن ا  روشن

عبـارت تنھـا دلالـت بـر حصـر   نیـا  نکـھیو ا  اسـتسابق    تیدر روا  »رجال

اسـت   دیـبع  اریقرآن اسـت و بسـ  یو وجود بطن برا  ئمھاقرآن در    نامفسر

را بتـوان اسـتظھار   ھیعقل در استنباط احکـام شـرع  تیعدم حجان،  یب  نیاز ا

 :کرد

ولَ أَنْ تَـتَخَيــلَ ذَات ــَ بَ الْعُقــُ ودَهُ وَ حَجــَ امَ أَنْ تَـنــَالَ إِلاَّ وُجــُ ا  فَـقَالَ الحْمَْدُ ِ�َِّ الَّذِی مَنَعَ الأَْوْهــَ هُ لاِمْتِنَاعِهــَ
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دَدِ   ةِ الْعــَ بـَعَّضُ بتَِجْزئِــَ هِ وَ لاَ يتـــَ ی ذَاتــِ اوَتُ فــِ ذِی لاَيتـَفــَ لْ هُوَالــَّ اکلِ بــَ بَهِ والتَّشــَ نَ الشــَّ ــی، (لخ  إمــِ کلین

 .)١٨، ص٨ج  ،١۴٠٧

، نقـل یعل ــخطبھ بھ حضـرت    نیو انتساب ا  تیروا  نیعتبار اادر قوت  

  کند:می  تیکفا  یمجلسکلام 

خبار قوة مبانيه و رفعة معانيها تشهد بصحتها و لاتحتاج إلى سند مــع أن هــذه  لکن هذه الأ ضعيف

  .)٣٥ص، ٢٥ج ،١۴٠۴اصفھانی، ( الله عليهالخطب المشهورة عنه صلواتالخطبة من

 انیـدر مقـام بزیـرا  ؛  استشھاد بھ مثلِ این خطبھ البتـھ مـورد خدشـھ اسـت

الوجود وجـود واجـب وعتقـادات از ا  بلکھ تنھـا  ،ستندین  یاستنباط احکام شرع

بودن از علمـا کـھ بـھ اخبـاری یکـھ شـرح بعضـ  طورھمـان  ؛نـدیگوسخن می

  :)٣٦ص ھمان،سخن است ( نیشاھد ھم  زین یمجلس ھمچون  مشھورند

نْ   الَ عَلِیبیأعـــَ ــَ الَ قـ ــَ الِی قـ ــَ زَةَ الثُّمـ ــَْ ينِ بنحمـ ةِ والآراَءِ  : إِنَّ دِيـــنَ الحْسُـــَ ــَ ولِ النَّاقِصـ ــُ ابُ ِ�لْعُقـ ــَ ا�َِّ لاَيصـ

هُدِی وَ مَنْ  الْبَاطِلَةِ والمقََاييسِ الْفَاسِدَةِ وَ لاَيصَابُ إِلاَّ ِ�لتَّسْلِيمِ فَمَنْ سَلَّمَ لنََا سَلِمَ وَ مَنِ اهْتَدَى بنَِا  

ی أَنْـزَلَ  دَانَ ِ�لْقِياسِ والرَّأْی هَلَک وَ مَنْ وَجَدَ فِی نَـفْسِهِ شَيئاً ممَِّا نَـقُولهُُ أَوْ نَـقْضِی بهِِ حَرَجاً کفَرَ ِ�لَّذِ 

  .)٢٦٢، ص١٧، ج١۴٠٨محدث نوری، ( السَّبْعَ الْمَثاَنِی والقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَ هُوَ لاَيعْلَمُ 

روایــت آخــر کــھ ممکــن اســت اخبــاری بــدان اســتناد کنــد، ھمــین روایــت 

 »عقـول«پـس از    »الناقصـھ«طور غالب بـا حـذف کلمـھ  شریف است کھ بھ

حمـل آن برخلاف روایات سابقھ، ھم سند معتبری دارد و ھـم    وشود  ذکر می

ثبـات کـلام اخبـاری ا ایدلالتـی بـر حـالبااینبر احکام شرعیھ ممکن اسـت، 

کند بر عـدم نفـی حجیـت عقـل تفسیر عقول بھ ناقصھ، دلالت میندارد؛ زیرا  

ــھ بھ ــایای عقلیـ ــول و قضـ ــر عقـ ــت بـ ــھ دلالـ ــھ ناقصـ ــی و کلمـ ــورت کلـ صـ

و اگر معنای مذکور   ای چون قیاس و رأی و مصالح مرسلھ داردمخصوصھ

نـد کـھ کسـی چنـین ابایـد ملتـزم بـدین شـد کـھ تمـام عقـول ناقصمراد نباشد،  
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 .ادعایی ندارد

اگر حکمی در این یعنی    ؛وصف، مشعر بھ علیت استبھ عبارتی دیگر:  

سبب است کھ آن عقـل یـا قضـایای عقلیـھ بدین  ،شودباب از عقل پذیرفتھ نمی

مگـر آنکـھ ادعـای غلبـھ نیسـتند، نـد و مفیـد یقـین ادر رسیدن بھ مراد، ناقص

ــد بھ ائِکمُ  وَ «مانن نْ نِســَ ورکِمْ مــِ ی حُجــُ تِــی فــِ بُکمُ اللاَّ ــھ  ) بشــود؛٢٣ نســاء:( »رََ�ئِــ ــن البت ای

  .سخن، خالی از وجھ نیست

بھ علم خارجی بھ فسـاد باتوجھ    سیاق روایت  اشکال شود کھاگر  ھمچنین  

کنـد کـھ منظـور از صـفت ناقصـھ بـرای بـدین نکتـھ اشـاره میقیاس مطلقـا،  

کـھ مـا دو نـوع عقـل داریـم و تنھـا از   نیستمعنا  عقول در این روایت، بدین

و  ءآرااست؛ زیـرا بلکھ مراد، نقصان تمام عقول   ،شودعقول ناقص نھی می

مطـابق واقـع ھرچند    کندمی  توصیف  مقاییس در دین خدا را بھ فاسد یا باطل

  .اتفاق بیافتد

کـھ از عقـل و  اسـتزمانی صـحیح  تنھا  این استظھار  شود:  می  پاسخ داده 

البتـھ تمـام آن  ؛عقول در روایات، انصراف بر مصادیق خاص حاصل نشـود

ــد و دراینامصــادیق باطل ــرری وارد ن ــز ض ــت نی ــیاق روای ــھ س صــورت ب

دعا کرد کھ ذکـر مقـاییس و آرا نیـز از بـاب ذکـر مثـال اتوان  شود و مینمی

ــھ  ــل و قضــایای عقلی ــت عق ــدم حجی ــبب ع ــر س ــا ذک ــول ناقصــھ ی ــرای عق ب

  باشد.مخصوصی می

بعضـی    پس از رسول خـدا توان این دانست کھ  شاھد بر مطلب را می 

از صـحابھ ماننــد خلیفــھ ثـانی بــھ استحســان و مصـالح روی آوردنــد و گــاه  

شدند مانند تحریم متعھ یا نماز تراویح و اسم این  موجب تغییر حکم خدا می 

تــوان بــھ شــرح  گذاشــتند. بــرای ایــن مطلــب می کــار را عمــل بــھ عقــل می 
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رجوع شود کھ وی تصریح دارد خلفا بھ صلاحدید و    الحدید ابی ابن البلاغھ  نھج 

کرد، اما  بھ دین عمل می   علی کردند، ولی حضرت  موافقت خود عمل می 

کھ خداوند این وصایت را بھ آنان داد، با    طور ھمان   بیت رسول خدا   اھل 

ایسـتادند؛ چـھ گـاه در  ھرچھ کـھ امکـان داشـت در مقابـل ایـن تفکـرات می 

 مسائل فرعی و چھ مانند حدیث مورد استناد در کلیات. 

کھ مکتبـی را در مقابـل نام برد    بوحنیفھاتوان از  درادامھ ھمین مکتب می

 مامـانادعـای مرجعیـت دینـی در مقابـل ابنا نھادنـد و   نامکتب معصوم

، قیــاس و اجتھــاد بــھ رأی و کردنــدآنــان ادعــا میکردنــد و آن عقلــی کــھ می

نْ دَانَ «  :کھ خـود ایـن روایـت بـدان دلالـت دارد  طورھمان  ؛ستحسان بودا وَ مـَ

ی أاگر منظور از عقول، غیر از قیـاس و استحسـان و ر ».ِ�لْقِياسِ والرَّأْی هَلـَک

و ظنون غیرمعتبره بود، ھر آیینھ باید عقول و قضـایای عقلیـھ را بـار دیگـر 

  کردند.در عداد رأی و قیاس در ذیل روایت ذکر می

  :، مانندممکن است نیز  استشھاد بھ روایاتی دیگر در این سیاق

عْتُ أََ�عَبْدِا�َِّ  اييسُ   قاَلَ سمَِ اييسِ فَـلــَمْ تـَـزدِْهُمُ الْمَقــَ مَ ِ�لْمَقــَ اييسِ طلََبـُـوا الْعِلــْ يقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ الْمَقــَ

  .)٥٦، ص١ج ،١۴٠٧کلینی، ( ا�َِّ لاَيصَابُ ِ�لْمَقَاييسِ الحْقَِّ إِلاَّ بُـعْداً وَ إِنَّ دِينَ مِنَ 

عْتُ أََ�عَبْدِا�َِّ  ولُ  قاَلَ سمَِ نَ الحَــْقِّ  . .. يقــُ مَ ِ�لْقِيــاسِ فَـلــَمْ يــزْدَادُوا مــِ حَابَ الْقِيــاسِ طلََبـُـوا الْعِلــْ إِنَّ أَصــْ

  .)٥٧ھمان، ص( ا�َِّ لاَيصَابُ ِ�لْقِياسِ إِلاَّ بُـعْداً إِنَّ دِينَ 

و عبـــــارت  حمـــــزه ثمـــــالیبیاایـــــن دو روایـــــت، ھرچنـــــد روایـــــت 

شـعار بـدین دارنـد کـھ معنـای اامـا  ،زنندرا تخصیص نمی  ة»الناقصالعقول«

سنجند این است کھ بـا قضـایای عقلـی اینکھ دین خدا را با قضایای عقلیھ نمی

توان دین را فھمید کھ البتھ مثل آن در فقھ امامیھ ممنوع ظنّی مانند قیاس نمی

  است.
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مگر آنکھ ذکر این نکتھ واجب است    ، سخن در باب این روایت تمام شد 

کھ اگر ھم تمامیّت دلالت این روایت را بر نفی مطلق حجیّت عقل بپذیریم،  

بحث در تعارض این روایت ظنی یا حتی قطعی با آیات و روایات معتبـره  

کـھ    ی شدن ایـن تعـارض، عـلاوه بـر آیـات تر شود کھ برای روشن شروع می 

شود کـھ در مجمـوع  تنھا بھ چند حدیث در این باب ارجاع داده می گذشت،  

ایـن روایـات، عقــل مـلاک تکلیـف، مخــالف اطاعـت شـیطان، صــاحبان آن  

ممدوح خداوند، سبب عبادت خداوند و اکتسـاب بھشـت، سـبب افضـلیت از  

،  ١، ج ١٣٧١برقـی،    / ١٢، ص ١ج   ھمـان، باشـد ( ملائکھ، حجـت بـاطنی و... می 

  ). ٥، ص ١، ج ١٣٩١بابویھ،  ابن   / ١٩٥ص 

 ابراھیم بحرانــىبناحمدبنیوســفاگــر مستشــکل ھمچــون اخبــاری معتــدل 

باشد کھ عقل صحیح فطری، ای در این نمیاشکال کنند کھ ھیچ شک و شبھھ

کھ غلبھ اوھـام فاسـده وی را تغییـر ولی تا زمانیحجتی از حجج الھی است،  

ب و علاقـھ مقـام و ماننـد آن از اغـراض در آن تصـرف نکنـد  ندھد یا تعصـّ

 ).١٣١، ص١، ج١۴٠۵بحرانی، (

شود کھ با این سخن یعنی شما حجیت عقل و قضایای عقلیھ داده می  پاسخ

کنیـد کـھ ادعای مانعی برای تمسـک بـھ عقـل می ، اماایدالجملھ پذیرفتھرا فی

امکان خلوّ از این موانع و ھمچنـین لغویـت آیـات و ،  علاوه بر عدم کلیت آن

 توان پاسخ داد.را می باعث بھ عقل  روایاتِ 

دراینجـا در  ،باشـد؛ چراکـھ اولاً این اشکال، خـروج از بحـث می  ھمچنین

تـوان باشـیم و نمیمقام بیان حکم حجیت یا عدم حجیت عقل در نصـوص می

ً   ؛بھ استدلال عقلی تمسک کرد کنـد، بلکـھ سـخن شـما نفـی حجیـت نمی  ،ثانیـا

لزوم وضع قوانین یا عدم إجازه استفاده از عقل در احکـام بـرای ھـر فـردی 
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  را تنھا اقتضا دارد.

 شرعیھ احکامخاستگاه استفاده از عقل در . ۵

ــاب مشــکلی دیگــر  )،١٢٣ـ٧٧ص ،١۴٢۶اســترآبادی، ( در دو موضــع از کت

شود و آن خاستگاه و ریشھ عمـل ھا در عمل بھ عقل ظاھر میبرای اخباری

  کھ در اشکال اول بدان اشاره شد از: باشدبھ عقل می

 .سنّت بودن تصنیف علم کلام و اصول در برابر طعن اھلواکنشی

 مطالعھ کتب معتزلھ و عمل بر منوال آنان.

ھ بــرای اغــراض صــحیح، ولــی اعجــاب از قواعــد و  مطالعــھ کتــب عامــّ

نیــازی بــدان  کــھدرحالیکــردن آنھــا در کتــب خــود، تقســیمات و ســپس وارد

  نداشتند.

سـبب نداشـتن بھ سنّت اھل یدست علماصول فقھ بھامشھور است کھ علم  

مـا ا  ،تـدوین شـده اسـت  منبع و مصدر صـدور احکـام پـس از رسـول خـدا

چیـزی شـبیھ یـک   ؛انـدمامیھ تنھا از آنھـا در علـم أصـول تقلیـد کرده ا  یعلما

  .العمل کھ البتھ این بحث را باید در موضع خود دنبال کردعکس

 ناصول در زمان معصـومااند کھ علم در جای خود استدلال کرده   البتھ

حتـی  ، ولیقدم بودندشد و حتی در تدوین نیز شاگردان ایشان پیشاستفاده می

اسـتفاده از اولاً،  خصم باید اثبات کنـد کـھ  ،  اگر ادعای سابق ھم پذیرفتھ باشد

نیـز از عمـل  نامعصـوم ثانیـاً، است؛ شکل گرفتھ سنّت  عقل در دامن اھل

دسـت غیرشـیعھ تأسـیس یـا اینکھ علمـی بھ  دیگرعبارتبھ؛  اندبدان نھی کرده 

تدوین شده باشد، موجب حکم بھ عدم جواز اسـتفاده از آن علـم و عمـل طبـق 

و   »طلبـوا العلـم ولـو �لصـينأ«فرمایـد:  می  چھ آنکـھ پیـامبر اسـلام   ،شودآن نمی
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 ً   .نبوده است(الصین)    شیعیان و حتی مسلمانان ،پیامبرمنظور  قطعا

خصـوص در اسـتنباط شـرعی را عقلیـھ بھدرنھایت مدعی بایـد قضـایای  

صـورت تـدوین گذشـت، درغیراین عـدم آن نفی کند کھ  ناازمنظر معصوم

 اثبـات، ھـیچ مقـداری از کـلام وی را  سـنّت  اھـل  یدست علمـاعلم اصول بھ

  کند.نمی

بحث از ریشھ و خاستگاه علم یـا مسـئلھ یـک علـم، گرچـھ در   خلاصھ کـلام:

ثبات یـک شـیء نـدارد اولی ھیچ ربطی بھ نفی و    ،کندتبیین مسئلھ کمک می

تـدوین یافتـھ   سـنّت  دست اھـلبر تسلیم این است کھ اصول بھ  کھ البتھ این بنا

نیـاز اسـت؛ ھرچنـد ایـن نوشـتار از آن بی  ؛الکلام استباشد کھ این خود اول

دلیل نقلی حجیت دارد و برای اثبات یا نفی یک شـیء ،  چراکھ برای اخباری

یک علم یـا بودن اعتباردلیل نقلی تمسک کند و ھیچ دلیل نقلی برای بیباید بھ

  باشد.نمی  آن مسئلھ و علم در دستسبب خاستگاه منفی  مسئلھ بھیک  

شـرعی  احکـاممخالفت حکم عقل با بسـیاری از امـور اعتقـادی و .  ۶

  قطعی

بــرای نفــی عمــل بــھ عقــل، بــھ مخالفــت حکــم عقــل بــا مســائل  اســترآبادی

فرماید کھ عمـل بـھ عقـل، کند و میاعتقادی و احکام قطعی شرع تمسک می

سبب شده است کھ رجوع بھ روایات نشود و حتی خود آنان ھـم متوجـھ ایـن 

آنـان بـھ حکـم عقـل   کـھدرحالیای روایت ھسـت،  مطلب نشوند کھ در مسئلھ

خود عمل کردند و بھتر است کھ ابتدا ادلھ نقلی را بررسی کننـد و سـپس بـھ 

  ).ھمانتوضیح و تأیید عقلی بپردازند (

 ؛باشــد، قضــیّھ خارجیــھ اســتمی اســترآبادیمخــالفتی کــھ در کــلام  پاســخ:
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ن و فقھا را دیده و گمـان کـرده اسـت کـھ اکتب مجتھد استرآبادیمعناکھ  بدین

بسیاری از فتاوی و مبانی آنھا مخالف اخبـار اسـت و سـبب ایـن مخالفـت را 

 تنھـاایـن ، ولی داندنیز عمل طبق عقل و اعتماد بھ عقل در امور شرعیھ می

 باشد.بدون برھان یا شاھد میصرف ادعا و 

سـن التفـات بـھ بعضـی از جز طعن بر بعض فقھا و حُ بھبر فرض قبول،  

چیــز دیگـری ازجملــھ عــدم خطاھـا بــرای جلــوگیری از تکـرار، موجــب ھیچ

شود؛ چراکھ برای نفـی حجیـت عقـل بایـد بـھ قضـیھ حقیقیـھ حجیت عقل نمی

کثرت وقوع مخالفت، نھایت چیزی کھ بتواند ثابـت   کھدرحالی  ،تمسک بشود

صـول ـ در اسـتفاده از اکند، وضع بعض قـوانین ـ ماننـد بعـض مسـائل علـم  

کھ کثرت خطـا در   طورھمان  ؛باشدعقل در ھنگام استنباط احکام شرعی می

بلکـھ قـوانینی بـرای صـحیح   ،تفکر، موجب حکم بھ فکرنکـردن نشـده اسـت

  شود.کردن وضع یا کشف کردند کھ در علم منطق از آن بحث میفکر

بر فتوایی کـھ مبتنـی بـر تمسـک بـھ    استرآبادی نقد    از ھمین سنخ است 

بـاب شـھادت    ) و ٣٦٥ھمـان، ص عقل و ترک حس بـوده در دو بـاب قبلـھ ( 

) کھ ایـن دو نیـز دلالتـی بـر تـرک عقـل و قضـایای عقلیـھ  ٤٩١ص   ھمان، ( 

بلکھ خـود عقـل نیـز آنھـا را    ، مگر در مواردی خاص کھ شارع   ، کند نمی 

از    تر این است کھ ایـن اخـتلاف اشکال مھم   است، البتھ حسّی قلمداد کرده  

صـولی و اخبـاری در حجیـت  ا بـین    کـھ درحالی   باشـد شناخت موضوع می 

و تقسیم عقل و  فتوا    این دو   ، ھمچنین عقل، اختلاف در شناخت حکم است 

و حکم بھ حجیت آنچھ قریب بھ حس باشد    استرآبادی قضایای عقلیھ توسط  

بھ نقل    سیدحسین بروجردی تواند شھادت دھد بر تعلیل  می   ، ) ٢٥٦ھمان، ص ( 

عـراض از  مبنی بـر اینکـھ در قـرن یـازدھم اندیشـھ اِ   مطھــری   مرتضی   از 
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امــین  عقل و اعتماد بر حسیات در شرق و غـرب تولـد یافـت و در شـرق  

 . پرچم آن را برافراشت   استرآبادی 

کـھ جعفـر سـبحانی فرمـوده اسـت، تنھـا دلالـت بـر   طورھماناین شواھد  

  .)٢٥٦ص ،١۴١٢سبحانی تبریزی، تقارن این دو تفکر دارد و نھ سببیت (

فت عقل با عقائد و احکام شـرعیھ قطعیـھ از بـاب قضـیھ حقیقیـھ لاگر مخا

  :ادعا شود

ای جـز ظـنّ نـدارد؛ مستدل گمان کرده است قضـایای عقلیـھ، نتیجـھ  ،اولاً 

 چنـین فرضـیضدّین محال است بالوجدان و البتـھ    وقطع بھ متناقضین    زیرا

أصولی تنھا قضیھ عقلیـھ قطعیـھ   ، چھ آنکھباشدصولی نیز میاخلاف فرض  

، صــل در ظنــوناو  1)١١٩، ص٤ج ،١۴١٧صــدر، داننــد (حجــت میمســتقلاً را 

 ؛)١٣٣ص، ١، ج١۴١۶انصاری، دانند (و عمل طبق آن را حرام میعدم اعتبار  

عـلاوه بـر آنکـھ  ،درنتیجھ بحث از ظنّ صادر از عقل، خروج از بحث است

  است.جماعی  اعدم حجیت آن 

 ً اگر ھم تعارضی بین عقل ظنی و شـرع قطعـی رخ دھـد، تعـارض   ،ثانیا

 ؛بلکھ قطع بنفسھ مقدم است بـر ظـن  ،مستقری نیست کھ عقل را ترجیح دھیم 

 دلیل چنین مخالفتی بر فرض وقوع، ثمره خلاف شرع ندارد.ھمینبھ

 ً این ادعا مبتنی بر نفی ملازمھ عقل و شرع و ھمچنـین نفـی تبعیـت   ،ثالثا

صورت چطـور ممکـن اسـت باشد و درغیرایناحکام از مصالح و مفاسد می

  خلاف حکم شرع داشتھ باشد؟  حکمیکھ عقل 

  
ستنباط الشرعية عن الأدلة العقلية القطعيــة و قــد ذهــب المشــهور  إنزاع بين الإمامية أنفسهم فی مشروعية  .  1

  .إلى صحة ذلک و ذهب المحدثين إلى عدم حجيتها
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  بودن حکم عقلقطعیت نصوص و ظنی یا وھمی. ٧

بودن نصـوص و برای نفی حجیت حکم عقل، قطعی  استرآبادیدلیل دیگر  

گاه با بیان اینکھ روایات شامل قواعـد بودن حکم عقل است کھ  ظنی یا وھمی

ھمــان، شــوند (انـد کــھ ســد مســدّ خیــالات عقلیـھ در کتــب اصــولی میایقطعیھ

زعم اصـولی ) و گاه با عبارت خیالات ظنیھ یـا مقـدمات عقلـی کـھ بـھ٩١ص

) کـھ البتـھ ٢٣٩ھمـان، صزنـد (بودن حکـم عقـل میاند، طعنھ بر وھمیقطعی

مگـر در   ،اسـت  اتمسـلّماز  کلام ایشان در تقدّم نصوص در استنباط احکـام  

 ،داننـدرشـاد بـدان میاصـل و اخبـار را  ابعضی از مسائل کھ دلیـل عقـل را  

 دکنخواھد از قضایای عقلیھ نام ببرد، تعبیر بھ خیالات میولی زمانی کھ می

تـوان کھ البتھ اگر فحص شـود، انتسـاب ظـن و خیـال و وھـم بـھ عقـل را می

  ).٢٤٢صھمان،  بیش از این یافت (

معناکھ فقھا عمل کردنـد بـھ بدین  ؛باشدیا قضیھ خارجیھ می  ،آنچھ بیان شد

  :دلایل عقلی ظنی مانند استصحاب یا وھمی مانند استحسان کھ

دلالتـی بـر نفـی حجیـت عقـل ، مامیـھاثبـات آن در فقـھ اعلاوه بر سـختی  

مانند جایگاه و مقدار حجیـت   ؛شودبلکھ تنھا موجب وضع قوانینی می  ،ندارد

 ؛کنـدحکم قطعی صـادر نمی،  معناکھ عقلبدین  ؛باشدیا قضیھ حقیقھ می،  عقل

 ً   :ند کھاظنی  درنتیجھ قضایای عقلیھ علم اصول دائما

 مظنونتمام نصوص قطعی نیستند، بلکھ یا از جھت سندی یا دلالی   ،اولاً 

 .مگر معدودی  ،نداباشند تاآنجاکھ شاید بتوان گفت تمام نصوص ظنیمی

 ً اخبـاری، حجیـت حکـم عقـل مبتنـی بـر صـدور حکـم بر مکتب    بنا  ،ثانیا

 ؛کننـدبلکھ وجود نقلی بر اعتبار آن قضیھ عقلیـھ کفایـت می  ،باشدقطعی نمی

 .مانند استصحاب
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 ً عقلـی اسـت کـھ در مکتـب  دارد و دلیل یا  دلیلبھخود این ادّعا نیاز    ،ثالثا

روایـت  یا ،و اگر نقلی باشد شوداخباری تنھا مفید ظن است، موجب دور می

یا غیـر ایـن روایـت اسـت کـھ   ،باشد کھ بیان آن گذشتمی  ة»الناقصالعقول«

عــلاوه بــر بیــان، نیــاز بــھ اثبــات قطعیــت صــدور و دلالــت و ھمچنــین رفــع 

التـزام بـھ بعـض مسـائل   ر نصوص و بیان کیفیـت صـحت ویمعارضھ با سا

 .ھمراه داردباشد را بھاعتقادی ظنی کھ حاصل از عقل می

 ً معتبر نزد اصـولی، دلیـل منـتج قطـع ماننـد   بیان شد کھ دلیل عقلیِ   ،رابعا

 .باشدحُسن و قبح عقلی می

 ً چیـز اسـتدلال تـوان بـر ھیچاگر قضایای عقلیھ معتبر نباشـد، نمی  ،خامسا

بھ بیان آنکھ تمام قضایا چـھ حسـی و .  حتی اگر تمام استدلال نقلی باشد  ،کرد

قـل آن، قضـیھ اسـتحالھ اجتمـاع اچھ غیرآن، تکیھ بر قضایای عقلیھ دارد کھ  

 .باشدنقیضین می

 ً امـا    ، است کھ نصوص قطعی باشد  صحیح  تنھا در زمانی این سخن  ، سادسا

ً ـ    اگر نصوص ظنی باشـد  نباشـد،    ی در بـین یـا نص ـّ   ـ  طـور اسـت این   کـھ غالبـا

  . ماند اشکالی باقی نمی دیگر  

  عدم مطابقت حکم عقل با واقع. ٨

کنـد، بـرای نفـی حجیـت عقـل بـدان اشـاره می  اســترآبادیکھ    آخرین دلیلی

باشد کھ بـدین مطلـب در چنـد موضـع از کثرت خطای حکم عقل با واقع می

)، در ردّ اخـذ بـھ ٣١٣ھمـان، ص؛ در تقسیم قضایای عقلیھ (کتاب اشاره داشت

ھمـان، (  بیـت )، در عادت عجم بھ اخذ کلام اھل٢٣٩ھمان، صغیرمسموع (

  ).٢٤١ھمان، ص) و در عدم جواز تمسک بھ مقدمات عقلی در عقاید (٥٣٣ص
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پرسید منظور از واقع چیست؟ آیـا در علـم فقـھ، فقیـھ یـا   باید  ابتدای بحث

ــھ ف بـ ــّ ــتی میمکلـ ــتی و نیسـ ــھدنبال ھسـ ــا بـ ــد یـ ــد و باشـ ــد و نبایـ دنبال بایـ

مکلـف اسـت یـا  مقصـود ،دیگر آیا واقع کـھ در لـوح محفـوظ اسـتعبارتبھ

 ،حجت شرعی؟ و آیا حجت یعنی آنچھ مطابق واقع باشـد؟ البتـھ چنـین نیسـت

مر شارع یا قـبح و اای بین حسن و کھ ملازمھ استرآبادیخصوصاً در مکتب 

 ).٣٢٩ھمان، صبیند (نھی شارع نیز نمی

بـر مکتـب ایشـان،   ؛چراکھ بنـااسـت  سـؤالنیز محل    قضایای عقلیھتقسیم  

و ایـن تقسـیم صـحیح  چنین تقسیمی اقامھ دلیل نقلـی کنـدباید برای صحت این

باشـد، می ناسبب اینکھ قسم اول درنظر ایشـان کـھ کـلام معصـومبھ  نیست

مگر ازطریق قضیھ عقلیھ و اگـر ھـم حـاکی از نقـل   ،دست مستدل نرسیده بھ

ــم، دیگــر ذیــل را نقــل بھ  رود.شــمار نمــینظــار عقلیــھ بھاقســام اشــمار آوری

 نیست.نیز دارای ضابطھ  »النظرالمقبول منالقسم«ھمچنین  

ت تشــخیص در إثبــات نبــی (عــام و خــاص) نــزد  یــا بــھ ، اســترآبادیحجیــّ

عم از صادر از عقل و نقل است و گذشت کـھ نقـل اباشد کھ حصول قطع می

ولی آنچھ از عقل و ایا بھ حدس است کھ بھ طریق  ،  بدون نیاز بھ عقل نیست

باشـد؛ چراکـھ عقـل در حجت می ،شودصولی حاصل میاقضایای عقلیھ نزد 

حـال آنکـھ حـدس یـا مفیـد   ،باشد کھ مفید قطع باشدصول، آن چیزی میاعلم  

ظن است یا وھم و ھنگامی کھ حدس را بھ ھر دلیلی قبول کند، بایـد عقـل را 

نھ م،  یاقبول کرده   ثیسبب حدشوند کھ حدس را بھ  یمگر مدّع،  نیز قبول کند

 پاسـخکـھ در  ،  شـعار داردا  زیـن  یکـھ کـلام و  طورھمـان  ؛ظن حاصل از آن

 یثبـات مسـائل اعتقـاداشـود عـلاوه بـر دور در مسـئلھ کـھ پـیش از  گفتھ می

باشـد و نـھ می  نیصول داکلام تنھا در    نیا  خذ کرد،ا  ثیتوان بھ مفاد حدنمی
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مرجوح بر راجـح اسـت و   م یموجب تقد  نیالبتھ ا.  دنبال حجت استفقھ کھ بھ

  .است  حیقبامر عقلاً    نیا

امـا دلیـل حکـم بـھ ،  حکـم عقـل و ملازمـھ را قبـول نـدارد،  اخبـاری  البتھ

باشد کھ نقلی بـھ چنـین یا نقلی می  ،باشد کھ دور استیا عقلی می  کثرت خطا

پاسـخ مگر تمسک بھ اخبار نفی قیاس شود کھ البتھ   ،دست ما نیستدلالتی بھ

صـولی اشود مانند قیـاس مـورد ردع شـارع اسـت و قضـایای عقلیـھ داده می

کم شـارع ردع مضـای شـارع رسـیده یـا دسـتابودن، یـا بـھ  علاوه بر قطعی

 نکرده است.

 الخطاسـت،سـبب خـارجی ممکنعقل در صـدور حکـم بھدر اینکھ    آری!

در عمـل بـھ نصـوص زیـرا  الورود اسـت؛  ولی اشکال مشترک  نیست،شکی  

بـدان اشـاره   نصــاریاکـھ شـیخ    طورھمان  ؛باشدنیز احتمال مخالفت واقع می

ــر خطــای ادراک) و عــلاوه ١٥، ص١، جھمــان( اســت کــرده  ــھ ب ــاتی ک ، روای

و شــیعیان نیــز موجــب  بیــت معــارض صــادر شــده بــرای حفــظ جــان اھــل

 .شوندمخالفت با واقع می

  نتیجھ

 نخسـتینکھ شد نقل و بررسی  الفوائدالمدنیةّدلایل نفی حجیت عقل در کتاب 

 وکردنـد  از عمل بھ عقـل نھـی می  کھگاه وی، چھار روایت بود  دلیل و تکیھ

 تأسـیسدومین دلیل کـھ  .و معارضھ با ادلھ قطعی نقض شد  عدم مقام بیانبھ  

نیـز بـھ تأسـیس ایـن علـم توسـط اھـل بیـت، ن بـود  امخالفدست  بھصول  اعلم  

ن منشـأ غلـط و محصـول میـابھ عدم ملازمھ  و    درعمل بھ عقلھا  توصیھ آن

سپس بھ مخالفت حکم عقل با بسیاری از امور قطعی شرعی .  غلط نقض شد
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قطعـی ، علاوه بـر عـدم اثبـات مخالفـت، حکـم عقـل معتبـر  کھتمسک کردند  

بودن و حقیقینصوص معتبر    شامل وجدان  دلیل مدّعی فقطھمچنین    .باشدمی

دلیل چھـارم نیـز   باشد.میکھ اگر خارجیھ باشد، خروج از بحث    قضیھ است

دلیـل مـذکور  .بـودن حکـم عقـل اسـتیقطعیت نصوص در مکتب وی و ظنّ 

یـا دلیـل عقلـی دارد کـھ دور   بـودن حکـم عقـلی، ظنّ اعلاوه بر نفی این کبـر

بـھ وضـع قـوانین  فقـطاست یا نقلی کھ مفقود است و ادلھ خطـای حکـم عقـل 

و   روایـاتدرنھایـت از  .  نـھ نفـی حجیـت عقـل  ،انجامدبرای استفاده عقل می

دلیلـی بـرای نفـی حجیـت عقـل اقامـھ ،  اشکالات و خلط عقل کاشـف و حـاکم 

دلالت آنھا و وضع قـوانین  مقدارِ و  مستقلات عقلیھبحث از   شود، ھرچندنمی

  ماند.برای تحرز از مخالفت با واقع و شرع باقی می
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